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 در اینجا صحبتی از اول تا آخر می کنیم که هم فعالیت های شــما را در این دوران   �
طولانی مرور کنیم و کمی هم در مورد امروز حرف بزنیم.

نقش نکیر و منکر را بازی می کنید.
 اختیار دارید. مقداری از اولش بگویید. فکر می کنم در دانشکده هنرهای دراماتیک   �

درس خواندید، احتمالا هم پیش از انقلاب.
بله، ولی ســال چهارم بودیم که به انقلاب فرهنگی خوردیم. جزء اخراج شــدگان 

بودیم.
 این دوره را بعد از آن ادامه دادید؟  �

عملا در فاصله انقــلاب فرهنگی، اگر بگویم من و یکی از دوســتان دیگرم رئیس 
دانشکده بودیم، بیراه نگفتم.

 رئیس دانشکده بودید؟  �
عملا ما رئیس دانشــکده بودیم، برای اینکه ما اداره می کردیم. برای اینکه شورای 
دانشــجویی اداره می کرد. شورای دانشجویی هم دو نفر در رأس آن بودند؛ من و عطا 
کوپال. عملا دنبال استادان جدید رفتیم. سال ۵۸ هم در کنکور ورودی ۵۸ هم خیلی 

نقش داشتیم. این هم جزء اتهام های ما بود.
 چقدر نقش داشتید. پایان نامه شما چه بود؟  �

باید نمایش نامه می نوشتیم، ادبیات دراماتیک.
 پیش از دانشگاه هم دستی در نوشتن داشتید؟  �

بله، مثل اینها که می گویند از دبیرســتان شــروع کردیم . پدرم فرهنگی بود. ایشان 
در رشــت، علاوه بر اینکــه کار موظف فرهنگــی اش را انجام مــی داد، فعالیت های 
فوق برنامه ای و پیشاهنگی داشت. در دل آن قضیه، کار تئاتر هم می کردند. پدرم البته 
حرفــه ای ایــن کار نبود و بابت تفنن این کار را انجام مــی داد. ولی با آدم های تئاتر آن 
موقع تئاتر رشت سروکار داشت. مثلا آقای درطالعی، آقای روزرخ، آقای طاهباز، همه 
اینهــا بودند. من فرزند ارشــد بودم، همه جا من را یدک می کشــید و می برد. آن موقع 
لابد شــیطنت می کردیم، خانه را عاصی می کردم، می گفتند او را ببرید. بنابراین خیلی 

در این جاها بودم.
 با اینها معاشرت هم داشتید؟  �

بله، خیلی زیاد. در دورخوانی ها، واقعا قدم اندازه میز دورخوانی بود، این ماجرا را 
می دیدم، خیلی جلب و جذبم می کرد. بعد که به مدرســه رفتم، این داستان را خیلی 
اینجا و آنجا مطرح کرده ام. آقای طاهباز، ســیروس طاهبــاز نه، هادی طاهباز تئاتری 
بود، در رادیو گیلان هم کار می کرد. ایشان ناظم مدرسه ما بود در دبستان طاهر. صبح 
که ما را ســر کلاس می فرســتاد، در دفتر می نشســت، نمایش نامه می نوشت. باید تا 
زنگ تفریح نمایش نامه اش را تمام می کرد. آن موقع انقلاب شــاه و ملت شده بود. در 
رادیوی رشت، نمایشی اجرا می شد، زنده از ساعت ۱۲ و نیم تا یک ربع به یک؛ اسمش 
بود سپیدرود راز می گوید. بیشتر درباره ظلم خان های از خدا بی خبر بود. خان هایی که 
چشم طمع به نوامیس دهقانان دارند و از این حرف ها؛ خیلی جنبه پاستورال داشت. 
این را می نوشــت و دســت ما می داد. ما به اداره رادیو نزدیک بودیم. رادیو جایی بود 

در بخش پخش رادیو...
 همان میدان ارگ؟  �

نه، بازار بزرگ. ســاختمان خیلی قدیمی که هنوز هم هست و رستوران شده است. 
به آن ســاختمان تلفن خانه قدیم می گویند. تغییرهایی در آن ایجاد کرده اند. پله های 
خیلــی جذابی داشــت. اداره رادیو در طبقه بالا بود. فرش قرمــز روی این پله ها بود. 
آنجــا می رفتم. آقای طاهباز اینها را در زنگ تفریــح به من می داد، من هم همین طور 
تندخوانی می کردم، چون باید از نمایش نامه باخبر می شــدم. پوز می دادم که می دانم 
چیست. آن بالا، کسی منتظر بود، این نمایش نامه را می گرفت و می رفت. من از آن پله 
آخر نمی توانســتم بالا بروم. یعنی قدم هم نمی رسید که ببینم آن بالا چه  خبر است. 
برایــم خیلی رمزآلود بــود. این دنیا برایم دنیای جذاب و جالبــی بود و طبیعتا جهان 
ســینما. ســینما تفریح بزرگ ما بود. کتاب بود و سینما. تا ۱۴سالگی که در رشت بودم، 

زندگی ما از این قبیل گذشت.
 چه فیلم هایی دوست داشتید؟  �

همیــن شــماره اخیر مجله فیلــم امروز، یــک ویژه نامه در مورد ســینمای گیلان 
درمــی آورد. من مطلب کوچکی در آنجــا دارم در مورد خاطره های ســینمارفتن. در 
اسفند گذشته به رشــت رفتم. آقای مجید توکلی زنگ زد که رونمایی در سینمای ۲۲ 
بهمن داریم. اسم قبل از انقلاب این سینما، رادیوسیتی بود. بهترین سینمای رشت بود. 
ما فکر می کردیم بهترین سینمای عالم است. از سال ۴۹ که به تهران آمدیم تا پارسال 
که ۱۴۰۳ شــود، یعنی ۵۴ سال به هیچ سینمایی در رشت نرفته بودم. آنجا رفتم برای 
رونمایی. رفتم، درِ ســینما را باز کردم، داخل شــدم. دیدم این همان رادیوسیتی قدیم 
ماســت که بهترین ســینمای شــهر بود، مظهر تجدد بود. همه برای اینکه به سینما 
رادیوســیتی بروند، آرا بی را می کردند و می رفتند. من افتتاحیه آن سینما یادم هست. 
ســینما از جهت تفنــن برای ما ارزش داشــت. کارخانه رؤیا بود. آن موقع هم ســرم 
نمی شــد که چه فیلمی خوب و چه فیلمی بد است. فیلمفارسی هم می دیدیم، گنج 
قارون می دیدیم، کیف هم می کردیم. شمســی پهلوون می دیدیم، خوش مان می آمد. 
دزد ســیاهپوش بهروز وثوقی و...؛ چقدر عالی. ولی بیشتر از آنها، فیلم های خارجی و 
بیشــتر آمریکایی، چون واقعا در تسخیر اینها بود. آن موقع فیلم های حماسی تاریخی 
هــم مد بود، اســطوره ای مثلا، منتها از نــوع زردش. اودیس و غول یک  چشــم مثلا. 
سامســون و دلیله، یا مثلا تایتان کــه جولیانو جما بازی می کرد. مــا کیف می کردیم. 
فیلم های جدی تر را رادیوســیتی نشــان می داد. آن طرف تر از رادیوسیتی، سینما ایران 
بود که آنجا پلکان مارپیچ رابرت زیودمارک را قشــنگ یادم است که در سالن تابستانی 
دیدیم. یک فیلم سایکودرام اســت. بعدها دوباره دیدمش چون از آن خاطره داشتم. 
در ســالن تابستانه دیدیم. دو سالن داشت، یکی سرپوشــیده و یکی سالن تابستانه که 
الان همه آنها پارکینگ شــده اســت. این قدیمی ترین سینمای رشت است که در سال 
۱۲۹۰ درســت شده بود. قبلش هم در آن فعالیت های فرهنگی می شد. بعد تبدیل به 
سینما شــد. فیلم می دیدیم، باران تندی آمد، در مرداد. چنان بارانی که همه را فراری 
داد. گفتند فردا شــب بیایید، با این ته بلیت. ســینما ایران، سینما رادیوسیتی و سینما 
مولن روژ، اینها فیلم های فرهنگی را نشــان می دادند. در مولــن روژ مثلا جیمز باندها 
را می دیدم. دفترچه ای داشــتم، عکس هنرپیشه ها را می بریدم، زیرش یادداشت هایی 

می نوشتم. تا مدت ها اینها را داشتم. جهان ما این طور بود. کتاب بود و سینما.
 به دانشگاه هنرهای دراماتیک رفتید.  �

بله، به تهران که آمدیم، به اصرار پدرم رشته ریاضی رفتم.
 ریاضی خواندید؟  �

بله، ریاضی خواندم، با بدبختی. می خواســتم ادبی بروم ولی نمی گذاشــتند. بعدا 
در کنکور، رشــته ساختمان هم قبول شــدم ولی کنکور اختصاصی دانشکده هنرهای 

دراماتیک را هم دادم و آنجا پذیرفته شدم.
 ساختمان بهتر نبود؟  �

نه. بعدا کار ســاختمان هم کردم ولــی در رفتم؛ در دوره انقــلاب فرهنگی. البته 
قبلش هم کار می کــردم. بالاخره کارهایی در تلویزیون می کردیم. در انقلاب فرهنگی 
اصلا نشــد. بعد از انقلاب فرهنگی، امکان این کار نبود. من با گروه انجمن تئاتر ایران، 

تئاتر کار می کردم.
 بازی هم می کردید؟  �

بله، متأســفانه گاهی هم بازی می کردم. در نمایــش کله گردها، کله تیزها، در یک 
نمایش خیابانی، بزرگ ترین مسابقه قرن بیستم که آن هم خیلی جالب است؛ بعدا اگر 
خواستید تعریف می کنم. کارهای دیگر هم می کردیم. اولین بار در ایران، داریو فو را در 
انجمن تئاتر ایران ترجمه کردیم. نمایش نامه ای که بعدا آقای داریوش جهانشــاهی، 
خدا رحمت شان کند، ترجمه کردند به اسم قیمت پرداخت نمی شود. ما این را به اسم 
چاله رنجبران روی صحنه بردیم. کارگردانش ناصر امانی بود. نمایش نامه فوق العاده 
جالبی اســت. داریو فو هم فوق العاده بود، خدا رحمت شــان کند. هرچند کمونیست 

بود.
 پس اصلا ریشه تئاتری دارید. مثل خیلی از دوستان دیگر با تئاتر شروع کردید.  �

بله، با تئاتر. در دوره دانشجویی هم می نوشتم، هم تئاتر کار می کردیم، تا انقلاب  با 
آقای رکن الدین خسروی، منتها آنجا بازی نمی کردم.

 آنجا چه می کردید؟  �
مدیر تهیه بودم. اتقاقا ســاواک ما را سر همین قضیه گرفت. دانشکده ما، چهارراه 
آبســردار بود. جلوی دانشــکده ما خیابان ایران بود. نبش آن هم دبیرســتان معروف 
اســدی بود که خیلی خاطره انگیز است آنجا. با یکی از دوستانم که الان دیگر در ایران 
نیســت، می رفتیم که لباس هایی که به لباسشــویی در خیابان ایران داده بودم، بگیرم. 
محمد هراتی طراح صحنه و لباس بود. لباس داده بود، از گونی درســت کرده بودند. 
گونی بچه ها را می خورد و آنها را اذیت می کرد. دادیم بشــویند. دادِ لباسشــویی هم 
درآمده بود که همه پشــم ها به صفحه اتویش چســبیده بود. ما در حاشیه پیاده رو به 
ســمت پایین می رفتیم که لباس ها را از لباسشویی بگیریم. ناگهان پیکان زردی از روی 
پل مدرسه اسدی آمد و راه ما را سد کرد. سه نفر پیاده شدند و ما را به دیوار چسباندند. 
شما که هســتید و چه کار دارید؟ من هم مقداری خنگ بودم و هم شاید دیوانه بودم. 
پرســیدم شما که هســتید؟ یعنی چه که هســتید؟ کارتش را درآورد، کارت پرچم سه 
رنگ. خوب نگاه نکردم که پرچم سه رنگ است. گفتم من هم می توانم این را درست 
کنم. پر کتش را کنار زد، اســلحه بسته بود. گفتم دانشجوی اینجا هستیم. دست کرد، 
جیب ها را گشــت. کیــف پولم را درآورد. در آن یادداشــت هایی بــود از چیزهایی که 

می خواستیم تهیه کنیم؛ شمشیر و سپر و گرز و... . گفت اینها چیست؟
 چه سالی بود؟ بازداشت شدید؟  �

ســال ۵۶ بود. نه، چیزی نبود. زیاد طول نکشــید، ولی بعدا زیاد طول کشید. روی 
حساب سوابق مبارزاتی نگذارید.

 بعد از دانشگاه چه کردید؟  �
در دوره ای بنا به ضرورت، دیگر کار خودمان را نمی کردیم، کار ساختمان می کردم. 
دایی ام مهندس بود. وارد این کار شــدم، وضعــم بد نبود، خوب بود. البته در کارخانه 
خانه های پیش ســاخته بتنی کار می کردم. خانه پیش ساخته می ساخت. از این بابت، 
شــانس آوردم. این یکی از بزرگ ترین بخت های من بود که چهار،  پنج ســال با محیط 
کارگری آن موقع ایران آشــنا شــدم؛ از نزدیک با کارگران آشنا شــدم، با زندگی شان، با 
وضع معیشــت و... . تا ســال ۶۳-۶۴ این کار را می کردم. کارگاهی داشتیم که همین 
خانه هــا را نصب می کردیم. دفتر من مانند دفتر بچه هــای دیگر نبود. دفتر بچه های 
دیگر، همه اوزالید نقشــه های ساختمان یا مقاطع مختلف معماری، نما یا نقشه های 
محاســباتی و... زده بود. در اتاق من، عکس رومــن رولان بود، چخوف بود. می گفتند 
اینهــا کیســتند؟ تعریف می کردم. اتاق من  پاتوق بچه ها شــده بــود، می آمدند و زیاد 
می ماندند. بعد از ســاعت کار، فراغتی داشــتم که می نوشتم، گاهی وسط ساعت کار 
هم از کار می دزدیدیم و می نوشتیم. چند سالی این طور گذشت. بعد دیدم دیگر سخت 

است نفس کشیدن در این فضا.
 چه شــد که به  عنوان فیلم نامه نویس به ســینما آمدید؟ چون طبیعتا می توانستید   �

کارگردانی کنید، می توانستید کارهای دیگری هم بکنید.
نه، با روحیه ام ســازگار نبود. از همان دوره دبیرســتان شعر می گفتم و می نوشتم. 
قبلا دفتر سینمایی داشــتیم، بعد دفتر شعر، دیوان اشعار و... . گاهی هم قصه. به  هر 
حال با نوشتن مأنوس بودم. خیلی هم کتاب می خواندم. خیلی حوصله کار اجرائی را 
نه آن موقع داشتم نه امروز. یعنی خلوتم را به هیچ قیمتی نمی فروشم. هم این بود، 

هم اینکه استعدادی در آن کار ندارم.
کار کارگردانی به  هر حال از حق نگذریم، دوســتانی که این کار را می کنند، توانایی 
مدیریت دارند؛ مدیریت بر گروهی که خیلی متکثر هســتند. در گروه ســینمایی که اگر 
ســینما باشد، حداقل مثل ۷۰، ۸۰ و گاهی صد نفر بســته به پروژه که البته گاهی هم 
کوچک اســت، سروکار دارید. از کارگر صحنه و آبدارچی سروکار دارید، تا سوپراستاری 

که می آید و می رود. ما چند «آقا» داریم در سینمای ایران؟
 ولی بعدا ایــن کار را کردیــد. در خانه ســینما، در بحرانی ترین شــرایط، رئیس   �

هیئت مدیره خانه سینما بودید و چند سال هم بودید.
بله ۱۰ سال.

 ۱۰ ســال بودید. بحران هایی که پیش آمد، همه در دل این بود که شاید از صد فیلم   �
سینمایی سنگین تر بود. به این هم می رسیم.

می گوید درخت، هر چه بارش بیشــتر شــود... . نیچه می گوید فروتنی عین ریاست. 
ولی جدی می گویم، حوصله ســروکله زدن نداشتم. آن هم از بد حادثه بود و بنا نبود 
آن اتفاق ها بیفتد. ولی وقتی اتفاقی می افتد و مســئولیتی گردن شماست، نمی توانید 

جاخالی دهید.
 این طور دیدم که با خانم ثریا قاسمی اولین کارتان را کردید.  �

نخیر.
 سال ۷۱ بود؟  �

نه، خیلی قبل تر است.
 ولی نمایش نامه نمی نوشتید؟  �

می نوشتم، اجرا هم شده است.

 در دهه ۶۰ بود؟  �
در کار دانشجویی انجام شد.

 و بعدش؟ کمی جلوتر برویم... .  �
آخرین کارهایی که کردم، چند نمایش نامه درباره مشــروطیت نوشــتم. در همان 
دوره ای کــه در انجمن تئاتر ایران بودیم. اســتاد باقر مؤمنی به  خاطر ســابقه رفاقت 
و آشــنایی که با ناصر رحمان نژاد داشت، با ایشــان پروژه ای را شروع کردیم. روی این 
پروژه هم در انجمن تئاتر ایران بحث شــده بود که روی جنبش های اجتماعی ایران و 
انقلاب ها کار کنیم. بحث کردیم که از کجا شــروع کنیم، فکر کردیم که از مشروطیت. 
برای اینکه بنیان های فکری بچه ها برای این کار، تصحیح شــود و شکل بگیرد. به  هر 
حال هر کدام مطالعه ای هم داشــتند. قرار شــد آقای مؤمنی بیایند و در جلســه های 
متعــدد، چهار،  پنــج نفر بودیم. آرمان امیــد بود، من بودم، حســن ملکی بود، احمد 
هوشــمند بود که می نشســتیم و با آقای مؤمنی گفت وگو می کردیم. طبیعتا کارهایی 
هــم می کردیم، ایشــان نقد می کرد. بعد تصحیح می کردیم. آن پایه ای شــد که ســه 

نمایش نامه درباره جنبش مشروطه کار کردم.
 اجرا هم شد؟  �

نخیر، هیچ وقت اجرا نشــد. بایگانی شــد. اصلا بعد از جنگ، دیگر امکان کار برای 
انجمن تئاتر ایران هم پیش نیامد. در آن جو سیاســی بچه ها، روســتازادگان دانشمند، 
هر یک به گوشه ای رفتند. بعضی به خارج رفتند، بعضی داخل بودند ولی جایی بودند 
که امکان کار نداشتند. برخی در حبس، لابد چیزهایی آنجا اجرا می کردند. به  هر حال 
انجمن تئاتر ایران، تقریبا کارش تمام شد. قبل از آن هم به  لحاظ سیاسی، تعارض هایی 

بین بچه ها پیش آمده بود و دو دسته شده بودیم.
 مستقل بود یا زیر نظر جایی بود؟  �

مســتقل. انجمن تئاتر ایران، ســابقه طولانی دارد که هنوز هم خدا ایشان را حفظ 
کند، ناصــر رحمان نژاد عزیز را که خیلی به گردن ما حق دارد. الان در آمریکاســت و 
همچنان فعال اســت. طبیعتا تا ناصر رحمان نژاد باشد، انجمن تئاتر ایران زنده است. 

ناصر در آنجا نشریه هایی درمی آورد.
 گفتید دو دسته شدند.  �

اینجا دو دســته شدیم. یک دسته ما، در واقع یک کار اجرائی دیگر یا دو کار اجرائی 
دیگر داشتیم. به حوزه تئاتر عروسکی رفتیم، خیمه شب بازی. زنده  یاد جواد ذوالفقاری 
که اســتاد عروســکی بود، خیلی این طرف و آن طرف کردیم که نمایشــی اجرا کنیم، 
نمی شــد. لاجرم به این ســمت رفتیم. نمایشــی آنجا کار کردیم. آن نمایش الماس و 
دوســتان بود که در دوره ای در تئاتر شهر اجرا کردیم. بعد در محل اسکان جنگ زده ها 
اجــرا می کردیم. به ســاختمان هایی که به جنگ زده ها داده بودنــد، می رفتیم و برای 
بچه ها اجــرا می کردیم. نمایش موزیکال بــود. همه ترانه هایش را مــن گفته بودم. 
موســیقی آن را ارشد طهماســبی نوشــته بود. ولی آن آخرین فعالیتی بود که تحت 
عنوان بخشــی از انجمن تئاتر ایران انجام دادیم. بعد رفتم به ســمت کار ساختمان. 
از دوره ای احســاس کردم دیگر نمی توانم این کار را کنم. یکی از دوستانم در مؤسسه 
فرانکلین سابق، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی شده بود، روی ویرایش جدید تاریخ 
تمدن کار می کرد. من رفتم آنجا، به  اتفاق برخی دیگر از دوســتان. آنجا روی ویرایش 
تاریخ تمدن ویل دورانت کار کردیم که واقعا برایم شــبیه به دانشــکده بود؛ یعنی اگر 
بــه خودم بود، ویل دورانــت را حوصله نمی کردم بخوانم، ۱۱ جلد قطور. ســه جلد، 
البته دو جلد اســت، اما یک جلد چون قطور بود، آن یک جلد هم دو جلد شــد. ســه 
جلد از تاریخ تمدن را کار کردم. دوســتان دیگری بودنــد. آرمان امید بود، خانم گیتی 
مرتضوی همســر رسول نجفیان بود، حســن ملکی که مدیر پروژه بود. خانم مینوش 
بنی اعتماد بود. دخترعموی رخشــان. دوره خیلی نازنینــی برایم بود. به ویژه آنکه در 
جــوار آقای مرتضی کاخی بودیم. اولین بار، آنجا آقای کیارســتمی را دیدم و همان جا 
بودیم که آقای کیارســتمی دعوت کرد بیایید خانه دوســت کجاســت را در سینمای 
فرهنگی ببینید. آنجا آقای کاخی، گعده ای داشــت سه شــنبه ها؛ خیلی ها می آمدند از 
بزرگان ادب و هنر. خانم ســیمین بهبهانی می آمدند، گاهی زنده یاد احمدرضا احمدی 
می آمد، عمران صلاحی، اخوان، شــازده یزدان بخش قهرمان که داماد ملک الشعرای 
بهار بود، می نشســتند و شــعر می خواندند. آن شــعرها اگر فرصت چاپ می داشت، 
خیلی برایم آموزنده بود. استاد دیگری که آنجا بودند و رفت وآمد می کردند، ایشان هم 
میز مفصلی آنجا داشــتند، استاد الهی قمشه ای بودند. آقای محمدی اردهالی رئیس 
مؤسسه بودند، آقای دکتر هرمز همایون پور که مترجم بار هستی کوندرا هستند، ایشان 
هم شخصیتی بودند که هدایت فرهنگی می کردند. آن دوره که دوره سه ساله ای بود، 
برایم اصلا مانند یک قطعه الماس در زندگی ام اســت، چون خیلی چیزها در آنجا یاد 
گرفتم. همان جا بود که یکی از دوســتانم را دیدم، یاسینی از بچه های دانشکده. گفت 
چه  کار می کنید؟ گفت چرا نمی نویســید؟ راستش می نوشتم و به ارشاد می بردم، اما 

هیچ  اتفاقی نمی افتاد.
 فیلم نامه؟  �

بله، آن موقع در دوره میرسلیم این طور بود که مهر 
تصویب روی فیلم نامه می خورد. ما هم مثل ســیزیف، 
مدام این ســنگ را قل می دادیــم آن بالا، از آن بالا قل 

می دادیم، پایین می آمد.
 فکر می کردید این نوشتن، باید در مسیر سینما قرار   �

گیرد؟
عشق اول و آخر ما هم سینما بود. دانشکده هنرهای 
دراماتیک را هم به این نیت رفتم. اگر رشــته فیلم نامه 
داشت، حتما رشــته فیلم نامه نویســی می رفتم. ولی 
آن موقع هیچ  جایی رشــته فیلم نامه نویســی نداشت. 
نمایش نامه نویسی، ادبیات نمایشی و ادبیات دراماتیک 
اســمش بود. طبیعتا آنجا رفتــم. به  نظر خیلی به من 
کمک کرد. آن موقع اصلا کتاب نبود؛ یعنی تنها کتابی 
که داشتیم، کتاب فن نمایش نامه نویسی لاجوس اگری 
بود که خود آقای مهدی فروغ که رئیس دانشــکده ما 
بود، ترجمه کرده بودند. بعدها دوست سال بالایی ما، 
مســعود مدنی، یوجین ویــل را ترجمه کرد. بعد چون 
زبانش خوب بــود، می رفت و می آمــد، آن موقع هم 
مثل امروز نبود که اینترنت در دســترس باشــد، یعنی 
فضا موقوف به این بود کــه کتاب بیاورند. اولین کتاب 

ســید فیلد را مســعود ترجمه کرد. بعدا عباس اکبری با ســید فیلــد، کنترات کرد که 
همه کارهایش را درآورد. واقعا هر دو، یعنی مترجمانی که روی ادبیات فیلم نامه کار 
کردند، ترجمه کردند و غنا به این حوزه بخشــیدند، شــاگرد همه آنها هستم و از همه 
آنها خیلی سپاســگزارم. اگر آنها نبودند، فیلم نامه نویســی ما از متن های نظری خالی 

بود. عباس اکبری، محمد گذرآبادی، ابراهیم راه نشین و خیلی های دیگر.
 گفتید فیلم نامه می بردید، رد می شد.  �

بله، فیلم نامه می بردم، نمی شــد. مجتبی یاسینی زنگ زد به بچه هایی که در گروه 
کودک تلویزیون بودند، آقای غلامپور که یادش به خیر، ایشــان مســئول طرح و برنامه 
گــروه کودک بود. رفتم، اولین کارم را با گروه کودک شــبکه یک کار کردم. اولین کارم، 
دو کارگردان داشت؛ کارگردان تلویزیونی داشت و کارگردان هنری. آن موقع تلویزیون 
این طور بود که یک نفر ســوئیچ می کرد؛ خانم شــیرین جاهــد! از همان موقع رفاقت 
ما هم شــروع شد. واقعا زن بی نظیری اســت در کار خودش. همین طور آقای حسین 
ســحرخیز، بخش هنری را کار کرد. اسم آن سریال کوچک که فکر کنم هفت قسمت 
داشــت، آخرین روز تابستان بود. بعد، چندین سال با گروه کودک همکاری کردم. منتها 
در کنار آن، بلافاصله ســریال های دیگر هم شــروع شد. مانند آقای دلار که اسمش را 
آقای خیالاتی گذاشــتند. جزء چیزهایی است که سانســور اجازه نداد آقای دلار باشد. 

آقای دلار، ایهام داشت.
 دیگر با تلویزیون کار می کردید.  �

بله، در سینما، همچنان در راه میدان بهارستان کار می کردم که آن مهر را بگیرم.
 کارهای مهمی که کردید، هتل بود؟  �

اگر بخواهم بشــمارم، بعد از آقای دلار، اولین کارهای عیدانه را کار کردیم، عیدها 
برنامه ای نبود. یک ســال یادم اســت، اصلا اســم برنامه عیدانه بود. مجری آن بهرام 
شــاه محمدلو بود. تهیه کننده اش آقای شنگله بود، خدا رحمتش کند. آقای خوش رزم 
بود. قبل از آن، ســریال آپارتمان را با خوش رزم کار کرده بودم که شــروع کار خیلی از 
بچه هــا در تلویزیون از جمله رضا کیانیان، امین حیایی، حتی پرویز پرســتویی، شــهره 

لرستانی دیروز و مازیار لرستانی امروز، همه در این سریال بودند.
 کاری که گفتم با ثریا قاسمی کار کردید، تلویزیونی بود؟ مشت های کوچک؟  �

بله، تلویزیونی بود. بعدها بود. یادم نیست چه سالی بود.
 چطور پای شما به سینما باز شد؟  �

از حوزه هنری زنگ می زدند که به اینجا بیا. مدرسه کارگاهی فیلم نامه نویسی بود. 
من اصلا از حوزه هنری خوشــم نمی آمد. به  واسطه آدم هایی که بودند. مثلا محسن 

مخملباف که می گفت در یک قاب با بیضایی نمی ایستم و از این حرف ها.
 نارنجک برای مهرجویی و... .  �

بله! بعضی از رفقای ما هم آنجا بودند که جوان هم بودند، کله هم پر از باد.
 الان انگار حوزه هنری را دوست دارید.  �

حوزه هنری آن ســال ها را برای تــان تعریف می کنم؛ حوزه هنــری آقای زم، دوره 
آقای زم. اصلا مدرســه کارگاهی فیلم نامه نویسی به همت زم بود. زم به آقای آوینی 
مأموریــت داد. چون آوینــی در دوره دوازدهم اگر اشــتباه نکنم جــزء هیئت داوران 
جشنواره فجر بود. بیانیه دادند که بحران سینمای ایران، بحران فیلم نامه است. آقای 
زم هم یقه اش را گرفت و گفت بیا بحرانش را حل کن. ایده داد که مدرســه کارگاهی 
فیلم نامه نویســی را راه بیندازید. یک سالی، آقای آوینی بالا و پایین کرد، اما نشد. خود 
آقای زم آســتین بــالا زد. زم و کنارش محمــود اربابی، این دو نفر واقعا ســنگ بنا را 
گذاشتند. من هم جزء کسانی بودم که تقریبا از همان اوایل به آن پیوستم، چون متوجه 
شــدم مثلا ناصر تقوایی آنجاســت. وقتی ناصر تقوایی آنجا باشد، من چه کسی باشم 
که نباشم؟ رفتم و دریچه دنیایی دیگر به روی من باز شد. فرض کنید در یک گروه، من 
یک آدم جوان که هنوز مراوده ای با جهان ســینما ندارم... . آنجا چند گروه داشتیم. از 
صبح شــنبه، هر دو ساعت یک کارگاه بود. تمام می شد، کارگاه بعدی تا شب. کارگاه ها 
هــم موضوعی بودند. مثلا کارگاه جنگ بود، کارگاه اجتماعی بود، کارگاه طنز و کمدی 
بود. کارگاه تاریخ اســلام بود. یک کارگاه ویژه هم بود. تقریبا در همه اینها بودم. برای 
خودم هم عجیب است ولی تقریبا در همه اینها بودم. مسئولیت دو کارگاه را داشتم.

 شما در آن دوره تدریس می کردید؟  �
بعدا تدریس کردم، چون مدرسه که کلاس ها را شروع کرد، من بودم، جیرانی بود، 

فرهودی، مهدی سجاده چی... .
 آن موقع در تلویزیون کار کرده بودید، ولی این طور که تدریس کنید... .  �

تلویزیون در آن سال ها خیلی مهم بود. مثل امروز به این وضعیت نیفتاده بود. دو 
کانال بود، تکلیف آنها هم معلوم بود.

 از ابتدا در آنجا تدریس می کردید؟  �
من از ۱۴ ســالگی معلمــی کردم. پدرم که فرهنگی بود. در ســال هایی که در کادر 
آموزشــی بود، بعد هم در ســال هایی در کادر ســتاد رفت و در اداره کل بود. اما مثلا 

مدرسه شبانه داشت. آن موقع اکابر می گفتند.
در دبیرســتان شــاپور که ســال اول متوســطه را آنجا گذراندم، پدرم آنجا مدرسه 
شبانه را اداره می کرد. مدرسه شبانه هم این طور بود که معلم ها، یک شب می آمدند، 
یــک شــب نمی آمدند. عــده ای از معلم های جایگزیــن را می خواســتند. من یکی از 
معلم هــای جایگزین بودم که درس مــی دادم. هیچ وقت هم حقوقی به من نمی داد. 
یعنی اســتثمارم می کرد. بعد هم معلم سرخانه بودم، درس می دادم. آن را هم پدرم 

گفته بود، به مدیر مدرسه ســپرده بود اگر کسی معلم سرخانه خواست، آقا فرهاد ما 
هم هســت. اصلا برای خودم چالش بود. چون خودم بــا زحمت پیدا می کردم. متن 
می کاویــدم، تحلیل می کردم. بنابراین کلاس ها، نوعــی ورزش فکری برای خودم بود 
که مسائل نوشتن، چه چیزهایی هستند. به محض اینکه تصمیم گرفتیم آن دوره های 
آموزشــی را راه انــدازی کنیم، یعنی بر پایــه همین علاقه مندی ها بــود. آن دوره، یک 
دوره ۱۰ ســاله اســت، یعنی از ۷۰ تا ۸۰. در آن گروه ویژه که آن موقع ســی وخرده ای 
ســال داشــتم کنار فرمان آرا، کنار آقای بهروز افخمی نشستم که بالاخره فیلم ساخته 
بود، عروس ســاخته بود، رئیس فیلم و سریال بود. اتفاقا بهروز افخمی کسی بود که 
آپارتمان من را از ورطه گروه فیلم و سریال نجات داد. یعنی او و امراالله احمدجو، اگر 
این دو نبودند، آپارتمان ساخته نمی شد. شورای کج و کوله و عجیب و غریبی داشتیم، 
۱۰، ۱۲ نفــر، مانند محاکمه تفتیش عقاید بود. بایــد می رفتید و دفاع می کردید؛ خیلی 
پیچیده بود. بهروز افخمی بود، خدا رحمت کند ســیف اله داد بود، داوود میرباقری در 
گروه ویژه بود. آنجا بنا بود فیلم نامه هایی نوشــته شــود که اگر بخواهیم با ادبیات این 
روزها از آن یاد کنیم، بنا بود بیگ پروداکشــن باشــد. چند کار مثل شوکران هم از آنجا 

درآمد. مثلا مسافر ری از آنجا درآمد.
 مرد عوضی هم بود؟  �

نــه، مرد عوضی در کارگاه کمدی بود. من این را ســال ۷۵ نوشــتم. ســال ۷۵ در 
روزنامه همشــهری، یک خبر کوچک بود که در صفحه اولش، یک ســتون پزشــکی 
داشت. خبر زده بود که بانک مغز آمریکا با کمبود مغز روبه روست. مثلا از شهروندان 
خواهش کرده بود وصیت کنند مغزشــان را برای مطالعات به آنجا بفرســتند. در یک 
پاراگراف نوشــته بود با وجود همه پیشــرفت های پزشــکی که تا امروز صورت گرفته 
اســت و پیوند اعضا در مورد خیلی از اعضا انجام می شــود، اما هنوز پیوند مغز انجام 
نمی شــود. مانند کارتون ها، چراغ روشــن شــد. اگر پیوند مغز امکان پذیر باشــد، چه 
می شــود؟ این شد مرد عوضی. این آخرین ســال وزارت آقای میرسلیم بود، فیلم نامه 
مرد عوضی رفت، به ســرعت تیپا خورد و برگشت. سال بعد در ۷۶ که سیف اله آمد و 
تصویب فیلم نامه برداشته شد، مرد عوضی ساخته شد. آنجا در طول ۱۰ سال فعالیت، 
عملا باید کار ســتادی هم می کردم. در طول این ۱۰ ســال، خیلی هــا به آقای زم ایراد 
می گرفتند که چه کاری است که می کنید؟ پول به این اراذل و اوباش می دهید؟ نزدیک 
به هزار طرح فیلم نامه خریدند. می دانید چقدر؟ ۱۰۰ میلیون تومان. تقسیم کنید، هزار 
فیلم نامه، صد میلیون تومان. آنجا چه ســاخته شــد؟ آدم برفی از دل مدرسه درآمد. 
مرد عوضی، خواهران غریــب، معجزه خنده. هرکدام از اینها، آدم برفی، مرد عوضی، 
خواهران غریب، مثلا پول چند مدرســه را درآوردند. تمام آن ســرمایه گذاری برگشت. 

ایده آقای زم این بود، شعارش این بود.
 این ایده درستی بود. الان آرزوی ماست.  �

بله. خودش هم خیلی مراقبت می کرد.
 خیلی هم عالی. مرد عوضی اولین کار سینمایی شما بود؟  �

بله. راستش را اگر بگویم، چند کار به نام های دیگر نوشتم.
 نمی خواهید بگویید کدام است؟  �

نه. نمی گویم.
 مربای شیرین و دنیا و... را پشت سر اینها نوشتید و ناگهان پرکار شدید.  �

بله. فقط در دوره آقای احمدی نژاد عهد کردیم هیچ کاری نکنیم. آخرین کاری که 
کردم سال ۸۴ بود. اصلا هیچ کاری برای اینکه پروانه ساخت بگیرد، ارائه ندادیم. سال 

۸۴ پاداش سکوت، سال ۹۴ مدرسه موش ها.
 شــهرموش های ۲ برای ســال ۹۲ بود. در این فاصله، گاهی به آسمان نگاه کن را   �

کار کردید.
این برای قبل از احمدی نژاد است.

 می دانم، بعد از دنیــا را می گویم و جلو می آیم. اسمشــان را می برم، اگر نکته ای   �
هست، بگویید. گاهی به آســمان نگاه کن، از آن فیلم نامه هایی بود که اقتباس کردید 
از مرشــد و مارگریتا، برداشت آزاد بود و از بهترین کارهای آقای تبریزی هم به حساب 
می آید. یعنی کار خوبی شــد که آن موقع خیلی متفاوت بود. استقبال خوبی هم از آن 

شد.
برایم خیلی جالب و عجیب اســت چــون خیلی ها، اینکه خیلی هــا می گویم، نه 
هــزاران نفر. مثلا گاهی در جایی، کســی را می بینم، می گوید شــما می دانید که من با 
گاهی به آسمان نگاه کن، زندگی می کنم؟ مگر می شود؟ باورم نمی شود راستش. ولی 
به جد می گویند. مستنداتش را دارم، یکی دو بار مثل این روزها فن کلاب، گروهی بودند 
که روی این کار می کردند. بعد از دل آن، پایان نامه درآمد که می آمدند و با هم صحبت 
می کردیم. راستش مرشد و مارگریتا برایم خیلی کار عزیزی بود. جزء بهترین  رمان هایی 

است که در این عمر خوانده ام. فوق العاده بود.
 برای من هم خیلی جذاب بود. چرا این قدر اقتباس ادبی کم می شود؟  �

این داستان مشهوری است، تروفو از هیچکاک می پرسد این پرندگانت را از داستان 
دافنه دوموریه اقتباس کردی؟ سال ۱۹۵۲ نوشته شده بود. چند بار داستان را خواندید؟ 
می گویــد یک بار خواندم، بعد هم بیرون انداختم. تروفو مقداری تعجب می کند. ولی 
واقع قضیه این است که هیچکاک این طور است که مهر خودش را می زند. در داستان 
اصلــی که در کورن وال انگلیس می گذرد، قهرمان داســتان، کشــاورزی اســت که از 
خانــواده اش محافظت می کند. پرندگان آمده اند و... . داســتان در چه زمانی نوشــته 

می شــود؟ در اوج جنگ سرد اســت. شــرق و غرب روبه روی همدیگر ایستاده اند. در 
مکالماتی که در این داســتان اســت بین این کشــاورز و دوســتش، اینها همیشه فکر 
می کنند که روس ها، این پرندگان را فرســتاده اند، اینها را مســموم یا چیزخور کرده اند، 
اینها دیوانه شــده اند. همه جلوه ای از جنگ ســرد است، هم نماینده آن بخش تاریک 
ناخودآگاه هســتند. در اقتباس هیچکاک، هیچ اثری از اینها نیست. قصه را از کورن وال 
به مانتیر کالیفرنیا می برد. آنجا جای این کشــاورز، یک مرد زن باره اســت. ســه خانم 
محاصره اش کرده اند. وابســتگی شــدیدی به مادر وجود دارد. مــادر مانند مادر فیلم 
روانی است. خبری هم از جنگ سرد نیست. چرا؟ چون هیچکاک این را برای خودش 
می کند. هیچکاک می خواهد درمورد ترس های بشــر کار کند. واقعیت درمورد اقتباس 
این اســت که این طور به اقتباس نگاه می کنیم که اقتباس، یک طیف است از وفاداری 
کامل تا بی وفایی کامل. اما برای چه اقتباسی می کنید اگر بی وفا هستید؟ ممکن است 
فقط بخواهید از درون مایه اســتفاده کنید. یعنی چیزی دارد که شــما را به وجد آورده 
اســت. در اقتباس، حداقل این اســت که یک داســتان خیلی ظاهرا با چفت و بست 
اســت. استادان اقتباس در کتاب هایشــان نوشــته اند اولین کاری که می کنید، اینها را 
تبدیل کنید. داستان را فارغ از اینکه زمان ها پس و پیش است، اینها را خطی و خلاصه 
کنید. می گویند وقتی این کار را می کنید، می بینید نویسندگان بزرگ هم در داستان گویی 
ضعیف هســتند. در اقتباس، باید کار فوق العاده ای کنیــد. همه فکر می کنند اقتباس، 
یک زمین آماده اســت. ولی واقعا این طور نیســت. یعنی اقتباس کردن، دست کمی از 
نوشــتن یک فیلم نامه به قول فرنگی ها اورجینال ندارد. گاهی دشــوارتر اســت. دیگر 
اینکه وقتی سراغ شاهکارهای ادبی می روید، باز این را در کتاب های اقتباس نوشته اند؛ 
خودم را عرض می کنم، به عنوان یک آدم میان مایه، وقتی ســراغ شاهکار ادبی می روم 
آیا می توانم خودم را به پایه آن شاهکار ادبی برسانم؟ یا آن را پایین می کشم، به قامت 
خــودم و اندازه های خودم نزولش می دهم؟ معمولا دومــی اتفاق می افتد. اگر اولی 
اتفاق بیفتد، آنجایی است که می گویید عجب اتفاق بزرگی است. این خیلی نادر است. 

در ایران، دو نفر هستند که استاد این کار هستند. یکی ناصر تقوایی است.
 ناخداخورشید اصلا...  �

ناخدا خورشــید را نگاه کنید، واقعا از داشــتن و نداشــتن همینگوی بهتر است. از 
نســخه های آمریکایی اقتباس شده هم بهتر است. دایی جان ناپلئون، رمان پزشکزاد را 
بخوانید، با همه احترام و تجلیلی که باید از پزشــکزاد کرد، ولی تقوایی شاهکار کرده 
است. یا کاری که مهرجویی کرده، مهرجویی هم بی نظیر است. بنابراین به نظر می آید 
اقتباس، قلق هایی دارد. اســتعداد خاصی هم می خواهد کــه آن اثر را خراب نکنید. 
بحث اینجاســت که جریان مسلط اقتباس، چیســت؟ در آمریکا و اروپا که نگاه کنید، 
می بینید که غالب آثار اقتباسی از داستان هایی اقتباس شده اند که معمولا داستان های 
پرفروش هســتند، کتاب های پرفروش هســتند. اینها شــاهکارهای ادبی نیستند. انبوه 
کارهای گیریشــام یا مثلا اســتفین کینگ همین طور، مایکل کرایتــون، همه اینهایی که 
بروبیایی در کارهای اقتباس دارند. بنابراین آنهایی که خیلی در این کار ســرمایه گذاری 
می کننــد و این کار در آنجا رونق دارد، به خصوص در آمریکا، آنها ســوراخ دعا را پیدا 
کرده اند. ســوراخ دعای ما نیز همین جاســت. خود موج نوی ســینمای ایران اساســا 
نوعی اعتراضیه بود به وضعیت مســلط سینمای ایران. امروز چرا نمی شود؟ یک، فکر 
می کنم همه چیزمان به همه چیزمان می آید. آیا مثلا خودروی خوب و خودروســازی 
خوب داریم؟ اقتصاد آزاد داریم؟ سینما و وضع حوزه فرهنگ در این وضعیت، کجای 
کار اســت؟ اصلا کجای عالم اســت؟ بودجه فرهنگی ما چقدر است؟ همین بودجه 
فرهنگی، مصروف چه چیزهایی می شــود؟ دســت بخش خصوصی چقدر باز است؟ 
ســرمایه، امنیت می خواهد. ســرمایه، هر جایی که بترســد، ورود نمی کند. بنابراین از 

چه چیزی می خواهد اقتباس کند؟ اگر بخواهد سراغ 
کارهایی که با قرائت رســمی همخوان هستند، برود، 
مردم پشت شــان را می کنند. این آزموده شــده است. 
آزموده را آزمودن خطاســت. یعنی حالا نمی خواهم 
درمورد ماهیت تهیه کنندگی بحث کنم که تهیه کننده 
داریم یا نداریم. برخلاف حضرت آقای آوینی، رحمت 
خدا بر ایشــان باد، همان موقع هــم گمان نمی کردم 
که بحران ما، بحران فیلم نامه باشــد. بحران سینمای 
ما، بحران تهیه کنندگی اســت. کــدام تهیه کننده خبیر 
و آگاهــی، ســرمایه اش را صرف ســاخت یــک اثر و 
فیلم نامه نازل می کند؟ اولین کارش این اســت که آن 
فیلم نامه را درســت کند. اولین کارش این اســت که 
کارگردان و گروهی را بچیند که بتوانند کار را درست از 

آب درآورند. کار از سرچشمه خراب است.
 آن بیانیه تا سال ها و این جمله، مد شد که مشکل   �

ســینمای ایران، فیلم نامه اســت. در حالی که اوضاع 
فیلم نامه بهتر از بقیه بخش ها بود.

فوری هم به تریج قبای مــا برمی خورد. بعد نگاه 
می کنید، در طول ســال در ســینمای ایــران، ۸۰، ۹۰ 
فیلم نامه، فیلم می شــود و ســاخته می شــود. از این 
۸۰، ۹۰ فیلــم ، چند درصدشــان را فیلم نامه نویســان 

حرفه ای می نویسند؟ ســعید عقیقی در کجای این سینماست؟ مهران کاشانی کجای 
این سینماســت؟ محمدرضا گوهری الان کجاســت؟ جابر قاسمعلی چند سال است 

فیلم نامه اش فیلم نشده است؟ حداقل می توانم ۲۰ اسم ردیف کنم.
 از خود شما هم هر سه چهار سال یک بار، یک فیلم نامه ساخته می شود.  �

بله، پارسال یکی داشــتیم که تعطیل شد. کاری با آقای موسوی داشتیم که تقریبا 
دو و نیم تا سه سال هم روی فیلم نامه اش کار کردیم.

 چه کسی قرار بود کار کند؟  �
آقای فرزاد خوش دست قرار بود کار کند. اما متوقف شد.

 مست عشق هم که اساسا برای قبل از ۱۴۰۰ است.  �
بله، ۹۷ شروع کردیم، ۱۴۰۰ و کرونا که شد، تمام شده بود.

 بعدا اکران شــد. امکان مینا برای ســال ۹۴ اســت. کار آقای شعیبی هم که ۱۴۰۰   �
است. دیگر کاری از شما ندیدیم متأسفانه.

تازه من فیلم نامه نویس پرکار این سینما هستم.
 تازه شــما هنوز کار می کنید، بعضی از اســم هایی که گفتید، مثــل آقای گوهری و   �

کاشانی، اصلا در بازار نیستند. این خیلی بد است.
هستند ولی کسی سراغشان نمی رود.

 همین را می گویم. در واقع کاری از آنها در بازار نمی بینیم. تازه قبلی ها هم نمی دانم   �
کجا هســتند، مثل آقای کاظمی پور و آقای پیرزاد. اینها هــم قبلا کارهای خوبی انجام 

می دادند اما نیستند.
بلــه، بنابراین ما فوری به خودمان می گیریم که بحران فیلم، تقصیر ماســت. بعد 
می بینیــم که نه، اقتصاد ســینمای ایران این طور دیکته می کند. چــون ما باید چه  کار 
کنیم؟ منِ فیلم نامه نویس، فیلم نامه بنویسم و به دفتر تهیه کنندگان بروم و بپرسم چه 
کســی این را می خواهد؟ کارگردان چه  کار می کنــد؟ کارگردان ولی این کار را می کند. 

گاهی این طور است که به شما زنگ می زنند که چیزی ندارید؟
 یعنی شما بنویسید و در گوشه ای بگذارید، تا زنگ بزنند؟  �

بله، یعنی باید نوشــته باشید که اگر کســی زنگ زد، بگویید بله، چه می خواهید؟ 
پس اقتصاد سینمای ایران دیکته می کند. کارگردان باید همین کار را کند. یا به او زنگ 
می زنند یا بعضی ها در بورس هستند. مانند حسن فتحی که در بورس است؛ یعنی این 
کار را تمام نکرده، کار دیگر یا دو کار دیگر پیشنهاد دارد. خیلی هم عالی است. زمانی 
کمال تبریزی در سینمای ایران این طور بود. کمال می گفت همین طور پخت بعدی اش 

آماده بود. کنار پخت بعدی، سه کار دیگر.
 خاطره ای می گویم که باید یادتان باشــد. زمانی که خانه بسته بود، جلسه هایی در   �

صنف می گذاشتیم. از رؤســای صنف ها، آقای تبریزی در آن دوره، رئیس کارگردان ها 
بودند، بنده رئیس منتقدان بودم. شما هم که تشریف داشتید. آقای تبریزی که از جلسه 
بیرون می رفت، می گفتم رفت یک سریال بسازد و برگردد؛ یعنی به این سرعت، واقعا 

ایشان پرکار بود. خدا حفظ شان کند، خیلی پرکار بودند.
شــانس کمال این بود که دســتیار خوب هم داشــت؛ حاتمی که فیلم ساز خیلی 

خوبی بود.
 شــما به  هر حال کار صنفی هم کرده اید و می توانستید در صنف فیلم نامه نویسان،   �

حالت استاندارد فیلم نامه  نویسی را جا بیندازید.
الان مقایســه ای بین ســینما و «تلویزیــون» می کنم. تلویزیــون را داخل گیومه 
می گویم. الان پلتفرم ها هم شــامل می شــود. تلویزیون در آن موقع، واقعا فضای 
فرهنگی تری بود؛ قبل از آقای دکتر لاریجانی. چون وقتی ایشان آمدند، برون سپاری 
مد شد. ســروکله پسرخاله ها پیدا شــد. دوره آقای ضرغامی که پسرخاله ها خیلی 
زیاد شــدند، بنابراین محیــط فرهنگی تری بود. می نشســتید، برنامه ریزی می کردید 
کــه می خواهید چه بســازید؟ گفت وگــو می کردید که الان چه چیزی لازم اســت، 
چه چیزی خوب اســت ساخته شــود؟ این اتفاق به  طور طبیعی کجا می افتاد؟ به  
طور طبیعی در ســازوکار یک فعالیت اقتصادی معنادار باید تعریف شود. فعالیت 
اقتصادی معنادار یعنی چه؟ یعنی یک کمپانی وجود داشــته باشد که این کمپانی 
از ایده تا پخش را بتواند پوشش دهد. کمپانی چه می خواهد؟ نهادی که کارش در 
چارچوب صنعت نمایش و صنعت فیلم ســازی تعریف می شــود، چه می خواهد؟ 
باید تولید کند و ارزش افزوده ایجاد کند تا بتواند سود ببرد. چطور ارزش افزوده ایجاد 
کند؟ کمپانی های آمریکایی چه  کار می کنند؟ چطور پیشــرفت می کنند؟ خودشــان 
اینجا می نشــینند که برای شان فیلم نامه بنویســند؟ این هم مرسوم است، بنابراین 
فیلم نامه خوان حرفه ای هم دارند. ســید فیلد فیلم نامه خوان بود. الان هم هست. 
همان جا دکتر فیلم نامه هم دارند. یعنی اگر چیزی نظرشان را جلب کند، بلافاصله 

خلل و فرج آن را پیدا می کنند.
 اصلا کلینیک فیلم نامه نویسی دارند.  �

بله، بنابراین مجاری ورودی در کمپانی تعریف شــده است. هم برایش می فرستند، 
هم خودش پروژه تعریف می کند. الان چرا فیلم های اســتودیو مارول زیاد شده است؟ 
چرا ناگهان دوباره موج فیلم های وســترن می آید؟ چرا مثلا موج فیلم های حماســی 
می آید؟ تحلیل بازار می کنند، تحلیل بازار دارند و مخاطب شناسی دارند، بنابراین دائم 
تحقیقات انجام می دهند. این داده ها، تبدیل به فعالیت می شــود. این فعالیت ها باید 
تبدیل شــود به تولید ارزش افزوده. مثال بزنم. پنج، شش ســال پیش، ناگهان موجی 
از ســینمای انگلستان درآمد که چند فیلم یا مینی ســریال درباره چرچیل ساخته شد. 
خاطرتان هســت؟ گفتم چرا چرچیل؟ ناگهان متوجه شدم که ابله، روشن است دیگر. 
الان بزرگ تریــن بحث در انگلیس، برگزیت اســت؛ یعنی همچنــان در اتحادیه اروپا 
بمانیم یا خارج شــویم؟ دیدید که با درصد بسیار بسیار نازلی رأی آورد که خارج شود؛ 

یعنی این مسئله، جامعه انگلیس را به دو قطب کاملا متضاد تقسیم کرده بود.
 در واقع ســریال، فیلــم و... آن گفتمــان را منتقل می کند در جامعــه، بعد فراگیر   �

می شود.
مــا روزهای اول می خندیدیم. نتفلیکس می گوید اصلا نمی خواهم فیلم ها را روی 
پرده بزرگ بدهم. مگر می شــود؟ شــد! خودش را جا انداخت. در واقع برندینگش را 
جوری پیش برد که امروز «N» نتفلکیس، تبدیل شده به علامت استاندارد. پس اینجا 
هم همین طور اســت. اگر محیط کســب و کار آزاد بود، مانند بقیه کســب وکارها... من 
اقتصــاد نمی فهمم، از باب اطلاعات دســت چندم عرض می کنــم. ۸۰ درصد اقتصاد 
مملکت را دولت یا نهادهای دولتی یا شــبه دولتی یــا خصولتی ها کنترل می کنند. آن 
۲۰ درصد هم شوخی است. چرا راه دور برویم. مثال از مست عشق بزنیم. رفتیم برای 
مست عشق پروانه بگیریم. گرفتاری من هم این بود که در همه مراحل بودم؛ یعنی از 
پروانه ســاخت تا پروانه نمایش. رفتیم پروانه بگیریم، مدارک را ثبت کردیم.  پرسیدیم 
پروانه ما چه می شــود؟ نیامد و نیامد. از آقای دکتر انتظامی وقت گرفتیم. آنجا رفتیم، 
گفتیم پروانه را به ما نمی دهید؟ گفتند الان که اوضاع مقداری شــلوغ است. شما هم 
که نمی خواهید اینجــا فیلم برداری کنید، اینجا می خواهید بســازید؟ گفتیم نه. گفت 
بروید و بســازید، بعد پروانه نمایش بگیرید. گفتیم جدی آقای دکتر؟ گفت بله. ما هم 
رفتیم ترکیه؛ که عشــق آســان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا تهیه کننده ایرانی و 
ترک، گرفتاری ای که شــما بهتر خبر دارید پیش آمد. بعد هم به کرونا خورد، بعد هم 

راش ها را گرفتند.
 آقای فتحی رها کرد و آمد.  �

همــه آن ماجراها. ســال ۱۴۰۱ شــد، گفتیم بقیه اش را آقای فتحــی گرفت و آمد. 
حالا اکران کنیم. وقتی آمدیم، دولت هم عوض شــده بود. پیش رئیس بعدی رفتیم. 
آقــا پروانه نمایش این را بدهید. پروانه ســاختش کجاســت؟ گفتیم داســتان پروانه 
ســاختش این اســت که گفتند فیلم برداری کنید و بیایید، پروانه نمایش بگیرید. آیات 
عظام مخالف بودند، اول باید با آیات عظام صحبت کنیم. ســرمایه در این محیط ورود 
می کند؟ آنها که سرمایه دارند و این چیزها را می فهمند، می دانند که سرمایه باید سالی 

دو بار، سه بار بچرخد و خودش را تکثیر کند.

 بله، والا در هر کار دیگری بگذارد، به صرفه تر است.  �
بله، بنابراین محیط کسب و کار در اینجا آزاد نیست تا آن کمپانی ها شکل بگیرند. ما 

در دهه ۸۰، خیلی رؤیاپردازانه فکر کردیم این کار را کنیم.
 شما دفتری هم تشکیل دادید.  �

بله، سینماگستر، ۲۲ نفر. من یکی از اعضای هیئت مدیره اش بودم. امیر اثباتی و... . 
آقای سیف  اله داد رئیس هیئت مدیره اش بود. علیرضا شجاع نوری، سیدضیاء هاشمی، 
علیرضا رئیســیان. کمال تبریزی، ابوالحســن خان داوودی، دو بازیگر سرشناس، آقای 

کیانیان و آقای پرستویی، خلاصه ۲۲ نفر شدیم.
 که کمپانی درست کنید.  �

رفتیم که ســینما هم بســازیم. آن موقع هنوز کســی کمپلکس و به تعبیر امروز، 
پردیس نساخته بود. زمینی روبه روی جام جم بود، هنوز هم هست؛ نبش کوچه شادی 
که کاربری فرهنگی دارد. رفتیم که آن را از ارشــاد بخریم. مسابقه معماری گذاشتیم، 
نقشه آنجا را تهیه کردیم. آقای محمدعلی نجفی که ایشان هم عضو ما بودند، رئیس 
گروه داوران بودند که کدام نقشه بهتر است. نقشه سینما را هم کشیدیم؛ یعنی از ایده 
تا پخش. من هم مســئولیت بحث فیلم نامه را داشــتم. هزار فیلم نامه هم تولید شد. 
از ایــن هزار فیلم نامه در این ۲۲ نفر، یک فیلم نامه ســالم درنیامد؛ یعنی یکی که رأی 
هیئت مدیره را داشته باشد و بسازیم، یعنی نمی توانستیم اجماع کنیم. ایده درست بود 
که باید کمپانی شویم. اما کمپانی چگونه اداره می شود؟ یک روز مدیرعامل عوض شد، 

آقای شجاع نوری مدیرعامل شد.
 قبلش چه کسی بود؟  �

ســیدضیاء هاشمی. من ۵۰ کیلو آلبالو را آنجا بردم. گفتند نه. پرونده هاوانا را آنجا 
بردم، گفتم ســرمایه اش هم هســت؛ گفتند نه! مدیرعامل عوض شــد و شجاع نوری 
مدیرعامل شــد. یک روز به هیئت مدیره آمد، می خواســت حرفــی بزند، دیدم مزه مزه 
می کنــد. گفت من این هفته ملاقاتی داشــتم، به  نظرم پروژه ای خیلی خوب اســت. 
تصمیــم گرفتم این را بســازم. فیلم نامــه اش را داد، ما هم بخوانیم. دیدیم مســعود 
ده نمکی می خواهد فیلم بســازد؛ اخراجی ها. بچه  ها می خواســتند شجاع  نوری را از 
پنجره بیرون بیندازند! ببینید سرمایه که این حرف ها حالی اش نیست! اگر شما کمپانی 

هستید، پس باید مدیریت کنید که مسعود ده نمکی هم فیلم خوب بسازد.
 یک نکته، شــما الان می بینید که فیلم های ســرگرم کننده به اسم کمدی که واقعا   �

بعضــی از آنها، مقداری در ایــن حوزه و چارچوب جا نمی گیرد، ولــی از این تجربه ها 
کرده اید. مرد عوضی، مقداری در همین ساختار تعریف می شود.

در این ساختار یعنی اسمش کمدی است؟
 بله، ژانر کمدی.  �

بلاتشــبیه می گویید دیگر!؟ ببینید فلسفه کمدی چیست؟ ارســطو دو کتاب دارد، 
یکی به دســت ما رســیده، یکی هم نرسیده است. آن که به دســت ما رسیده است، 
اسمش فن شعر است؛ پوئتیکا. فن شعر درباره تراژدی است. کتابی هم درباره کمدی 
نوشــته است، اسمش کمدیا است که به دســت ما نرسیده است. چرا نرسیده است؟ 
اومبرتو اکو در کتاب نام گل ســرخ می گوید چرا نرســیده اســت. یک نســخه از آن به 
عربی وجود دارد، همه در کتاب ســوزان قرون وســطا رفته اســت. در واقع نظریه اش 
این اســت که انســان به دنیا آمده تا رنج بکشد و رستگار شــود. خندیدن کار شیطانی 
اســت. این کتاب یاد می دهد که شما چگونه بخندید، بنابراین نباید خوانده شود. پس 
خندیدن کار لغوی اســت. در تراژدی، انســان مقهور سرنوشت است، چون نمی تواند 
بر نقش تراژیک خود غلبه کند. برعکس در کمدی، سرنوشــت، مقهور انســان است، 
یعنی کمدی، انتقام انســان از سرنوشت است. در کمدی می توانید سرنوشت را تغییر 
دهید، یعنی می توانید بنیان ها را به  هم بریزید. بنابراین کمدی چه  کار می کند؟ کمدی 
ناهنجاری هــا را برملا می کند، نابــود می کند، مضحکه اش می کنــد، فرومی ریزد. چه 
ســاختارهایی باید فرو بریزند؟ با چه چیزهایی می شود شوخی کرد؟ در دیکتاتور بزرگ 
کــه از چاپلین حرف زدید، چاپلین در دیکتاتــور بزرگ از چه حرف می زند و چه چیزی 
را نقد می کند؟ فاشیســم را که صدایش شــنیده می شود، نقد می کند. بنابراین کمدی، 
انتقام انسان از ساختارهای معیوب است. وقتی بحث ۵۰ کیلو آلبالو را مطرح می کنید، 
بحث فقه است در مقابل علم. فقه و علم. در جامعه ای که به  هر حال همه ارکانش 
مدرن می شــود، فقه باید چه  کار کند؟ باید در مقابل قانون قرار گیرد؟ همین ماجرایی 
که امروز در ســینمای ایران داریم که حجاب باید رعایت شود یا نشود؟ فیلم زیرزمینی 
ســاخته شــود یا با مجوز؟ موضوع کمدی، همین چیزهاســت. همین بحث سینمای 
ایران بعد از جنبش مهســا، این ماجرا را دارد. بعد از جنبش مهســا، دیگر نمی توانید 
به عقب برگردید. قرار اســت چه  کار کنیم؟ داستان کمدی هم همین است. به محض 
اینکه بخواهید کمدی را به ساحتی ببرید که ساختارهای معیوب را برملا کنید، ساختار 
معیوب را عرض کردم، گاهی در سیاست خانه کرده، گاهی در روابط اجتماعی، گاهی 
در حوزه اخلاق اســت و در حوزه اقتصاد اســت. چه  چیزی کار نمی کند، کجا مشکل 
داریم؟ آنجا را کمدی نیشــتر می زند و جراحی می کند. کاری که انســان نمی تواند در 

واقعیت انجام دهد.
 شما فیلم نامه نویس گرانی هستید؟  �

راستش را بگویم؟ ممکن است بقیه فکر کنند بله، من فکر کنم هنوز کم می گیرم.
 در مقایسه با خودتان یا بقیه؟  �

نســبت به خودم. اســتانداردی در همه دنیا وجود دارد. ۵ درصد تولید، ۵ درصد 
برآورد. امســال کار خوبی در خانه سینما باب شده است. در انجمن فیلم نامه نویسان 
یا کانون فیلم نامه نویســان، هر چه اسمش شده است، انجمن کارگری است، ما کارگر 
هستیم. بچه های آنجا، قیمت کف می دهند. امسال که فیلم نامه را ۵۰۰ میلیون تومان 
گذاشــتند، دیدم داد همه درآمده اســت که ۵۰۰ میلیون تومان؟ الان فیلم معمولی، 

چقدر است؟
 ۳۰ میلیارد.  �

پنج درصد از ۳۰ میلیارد چقدر می شود؟ ۱٫۵ میلیارد. پس هنوز یک میلیارد طلبکار 
هستیم.

 همین را می گویم، در مورد فیلم نامه فکر می کنند انگار پولشان را دور می ریزند.  �
بله، فکر می کنند پول زور است.

 در حالی که به بازیگر، راحت می دهند.  �
بله متأسفانه!

 خبر دارم درباره تسخیر ســفارت آمریکا در ایران، تحقیق گسترده ای کرده اید. آیا   �
سفارشی از جایی گرفته بودید که فیلم نامه آن را بنویسید؟

ســریالی کار کردم در ســال  هایی که تلویزیون، تلویزیون بود، به اسم یک مشت پر 
عقاب. بعد از اینکه یک مشــت پر عقاب ســاخته شد، دوستان گفتند فصل دوم این را 
هم بنویسید. گفتم دو را نمی نویسم. چرا نمی نویسید؟ گفتم دو معمولا این طور است 
که همه، سر کارهای دیگر رفته اند. یکی ریش نداشت، حالا ریش گذاشته و دیگری که 
ریش داشــت، ریش خود را زده است. آن حال و هوا نیست. گفتم ولی آقای نورث که 
عمدا هم اسمش را نورث گذاشته بودم... همان نورثی است که در پرونده ایران کونترا 
است، سرهنگ اولیور نورث. او قتل کرده بود، ولی بدون اینکه دادگستری موفق شود او 
را تعقیب کند، وارد سفارتی می شود. گفتم وارد سفارت می شود، در بسته می شود. این 
در، دیگر باز نمی شود. عده ای از دیوار سفارت به آن طرف می پرند. من داستان آنهایی 
که از دیوار سفارت می پرند را دوست دارم بنویسم. آقای ضرغامی چون خودش جزئی 
از دیوار پرندگان بود، قرار شد این را بنویسیم. اسمش را هم پنجه شکسته گذاشتم، چون 
عملیات طبس، اســمش پنجه عقاب بود. این داســتان، خیلی گسترده بود. ۷ داستان 

موازی بود.
 داستان آنها بود که پریدند؟  �

یکی از داســتان ها، داستان کسی بود که پریده است. یکی از دانشجوها 
بود. داستان دیگر...

فرهاد توحیدی، فیلم نامه نویس گفت وگوی «شرق» با 

راه خروج از بن بست سینما، حذف پروانه ساخت است
کیوان کثیریان: اگر قرار باشد فیلم نامه نویسان حرفه ای سینمای ایران را فهرست 
کنیم، بی شــک یکی از نام های بالای جدول، فرهاد توحیدی اســت. او در طول 
سال های فعالیتش در ســینما فقط فیلم نامه نوشــته و نامش بر پیشانی فیلم ها 
و سریال های بسیاری نشســته است. توحیدی در دانشــگاه هنرهای دراماتیک 
تحصیل کرده و پیش از آنکه وارد ســینما شــود، تئاتر کار می کرد. البته  او در کنار 
فیلم نامه نویســی در دهه های ۸۰ و ۹۰ سینما، کار صنفی کرده و در زمان تعطیلی 

خانه ســینما توسط دولت دهم و سال های پیش و پس از آن، رئیس هیئت مدیره 
خانه ســینما بود. ســریال های یک مشــت پر عقــاب، آپارتمان، شــوق پرواز، 
بچه های خیابان و فیلم های مرد عوضی، دنیا، مربای شــیرین، گاهی به آســمان 
نگاه کن، پاداش ســکوت، شــهر موش ها ۲، امکان مینا، بدون قرار قبلی و مست 
عشــق از جمله آثار کارنامه توحیدی هســتند. با او کمی پیــش از جنگ ۱۲ روزه 

گفت وگو کرده ایم.

نگاه  را  خورشید  ناخدا 
کنید، واقعا از داشتن و 
نداشتن همینگوی بهتر 
نسخه های  از  اســت. 
اقتباس شده  آمریکایی 
هم بهتر اســت. دایی 
رمان  ناپلئــون،  جان 
با  بخوانید،  را  پزشکزاد 
تجلیلی  و  احترام  همه 
کــه باید از پزشــکزاد 
تقوایی  ولــی  کــرد، 
است.  کرده  شــاهکار 
یــا کاری که مهرجویی 
هم  مهرجویی  کــرده، 
بی نظیر است. بنابراین 
به نظر می آید اقتباس، 

قلق هایی دارد.

هادی  طاهبــاز،  آقای 
طاهبــاز تئاتــری بود، 
در رادیــو گیــلان هم 
ایشــان  می کــرد.  کار 
ناظم مدرسه ما بود در 
صبح  طاهر.  دبســتان 
کلاس  ســر  را  مــا  که 
دفتر  در  می فرســتاد، 
می نشست، نمایش نامه 
موقع  آن  می نوشــت. 
انقلاب شاه و ملت شده 
رشت،  رادیوی  در  بود. 
نمایشــی اجرا می شد، 
اســمش بود سپیدرود 
بیشــتر  می گویــد.  راز 
درباره ظلم خان های از 

خدا بی خبر بود
ادامـه در 
صفحه
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